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ë نمایشنامه مخاطب خاص خودش را دارد
»انتشــارات نیلا« یکی از نشرهایی است که سال 
1376 و بــا گرایــش تخصصــی ادبیــات و هنــر 
کارش را آغاز کرد. بیشــترین آثار منتشر شده در 
انتشــارات نیلا بــه قلمروهای هنر )نمایشــنامه، 
فیلمنامــه، پژوهــش در حوزه هنرهای نمایشــی 
)داســتان  داســتانی  ادبیــات  بــه  ســپس  و  و...( 
ایــن  اهمیــت  در  دارنــد.  اختصــاص  رمــان(  و 
انتشــارات نمی تــوان از کنــار نــام معتبــر حمید 
امجــد نویســنده، کارگــردان و پژوهشــگر تئاتــر و 
ســینما گذشــت که سرویراســتار نشر اســت و در 
کنار همســرش ژیلا اسماعیلیان این نشر را اداره 
می کننــد. امجد دربــاره تاریخچه و وضع چاپ و 
نشــر کتاب های نمایشــنامه ،مروری به آنچه در 
چهاردهــه اخیر گذشــته، می کند و بــاور دارد که 
در ســال های ابتدایــی انقــلاب، ناشــرها آنچنان 
علاقه ای به چاپ و انتشار آثار نمایشی نداشتند: 
»فقط بعضی نشــرها به آثــار چهره های مطرح 
حــوزه تئاتــر مثــل بهــرام بیضایــی روی خــوش 
نشــان می دادند و مخاطب هم از آنها اســتقبال 
می کــرد امــا از دهــه هفتــاد تــا امــروز ناشــرانی 
مثــل نیــلا، قطــره، بیــدگل و افــراز پا در ایــن راه 
ادبیــات  روی  حرفــه ای  به طــور  و  گذاشــته اند 
نمایشــی کار می کنند.« امجد دلیل این اتفاق را 
گرایــش مخاطبــان ایرانی به این آثــار می داند و 
معتقد است: »در روزگاری که تیراژ کتاب بشدت 
پایین آمده اما آثاری مثل نمایشنامه ها حداقل 
هــزار تا دوهزار نســخه چــاپ می شــوند، باید به 
ایــن نکته توجه کرد که نمایشــنامه اصــولًا برای 
خواندن نوشته نمی شود ولی همین تیراژها هم 
نشان می دهد کتاب هایی از این دست مخاطب 

خاص خودشان را دارند.«

ë خارجی ها و داخلی های متفاوت از هم
در یــک نــگاه و شــمایل کلــی می شــود بــه این 
تقســیم بندی ساده رســید که کتاب های منتشر 
شــده در حــوزه تئاتــر بــه دو بخش نمایشــنامه 
)شــامل نمایشــنامه تألیفــی و نمایشــنامه های 
ترجمــه( و کتاب هــای آموزشــی اعــم از عملی 
و منابــع علمــی یــا تئوری دانشــگاهی تقســیم 
می شــوند و زمــان زیــادی نیســت کــه ناشــران 
ایرانــی وارد ایــن حــوزه شــده اند چــون جامعه 
و  بــود  تئاتــری مــا در گذشــته بســیار محــدود 
طبیعتــاً آثــار کمتــری ترجمه و چاپ  می شــد و 
امــروز اهالــی تئاتــر و مخاطــب خــاص در ایــن 
زمینــه بیشــتر شــده و می تــوان نظــر و دغدغــه  
ژانــر  ایــن  در  را  نمایشنامه نویســان  و  ناشــران 
پرســید که اصولًا به دو موضوع ختم می شــود؛ 
یکــی چاپ نمایشــنامه های ایرانی که مخاطب 
چندانی ندارند و دیگری وضع نمایشــنامه های 
خارجی که اگر مشــهور شده باشــند می شود به 
فــروش آنهــا امیــدوار بود امــا نه به ســودی که 
چشم و دل ناشر را روشن کند. اعظم کیان افراز 
مدیــر »نشــر افــراز« کــه انتشــاراتش به صورت 
جــدی به چــاپ و انتشــار آثار مکتــوب در حوزه 
بــا »ایــران«  نمایــش می پــردازد در گفت وگــو 
دربــاره چالش هــای چــاپ و نشــر آثــار حــوزه 
تخصصــی تئاتــر، علی الخصــوص نمایشــنامه 
می گوید: »متأســفانه امــروزه تئاتر جدی گرفته 
نمی شود و به عنوان مثال از پایه و در کتاب های 
بــه کــودکان آمــوزش داده نمی شــود.  درســی 
تئاتــر هنر آموزش زندگی اســت و فقط در اجرا 
و بــازی خلاصــه نمی شــود و ضروری  اســت که 
این رشــته جدی گرفته شود.« او به تأثیر مثبت 
فضــای آکادمیــک بــر اوضــاع نشــر کتاب هایی 

در زمینــه تئاتر طی ســالیان اخیر هم اشــاره ای 
می کنــد و می گویــد: »البته طی چند ســال اخیر 
دانشــگاه ها چه دولتی و چه آزاد در رشــته تئاتر 
دانشــجوهای زیادی گرفته اند و این باعث شده 
تا مخاطب تئاتر بیشتر و بازار آن رونق بیشتری 
پیدا کند . از طرفی ناشــرهای بیشــتری هم وارد 
حوزه تئاتر شــدند و کتاب های بیشــتری منتشر 
کردنــد امــا باز هم نتیجــه مطلوبی را مشــاهده 
نمی کنیــم و مخاطــب تئاتــر، محــدود اســت و 
قشــر کمی از جامعه به نمایشنامه  و کتاب های 
تئاتر روی می آورند. معمولًا نمایشــنامه طیف 
را  بیشــتری  مخاطــب  زیــرا  دارد  عمومی تــری 
جذب می کنــد اما طبیعتــاً مخاطب کتاب های 
تخصصــی، خاص تــر و کمتــر هســتند. مــا باید 
فرهنــگ کتابخوانی، تعــداد کتابخانه ها، تبلیغ 
تئاتر در رســانه ها و نشر آثار را افزایش دهیم تا 
خواننده ای که به کتاب فروشی مراجعه می کند 
بــه اندازه ای کــه رمان می خرد نمایشــنامه هم 
تهیــه کنــد و بخوانــد. فضــای آکادمیک مــا نیز 
بایــد به روزرســانی شــود . اگــر ســطح خوانــدن 
راحت تــر  هــم  ناشــر  بــرود،  بــالا  نمایشــنامه 
می توانــد بــه نشــر کتاب هــای مربــوط بــه ایــن 
حــوزه بپــردازد و بازخورد بیشــتری ببینــد؛ این 
یــک زنجیــره ای اســت کــه کامــلًا به هــم وصل 
شــده اســت.« کیان افراز در پاســخ به این سؤال 
کــه اقبــال در چــاپ و انتشــار نمایشــنامه های 
ایرانی بیشــتر است یا نمایشــنامه های خارجی 
و به نوعی ترجمه، نیز می گوید: »متأســفانه در 
کشــور ما نه تنها در حوزه تئاتــر بلکه در ادبیات 
داســتانی هــم، آثــار ترجمه مخاطب بیشــتری 
رمــان  یــک  می دهــد  ترجیــح  خواننــده  دارد. 
ترجمــه شــده را بخوانــد تا یــک رمــان تألیفی. 

چــه بســا در نمایشــنامه و تئاتر، ســینما و... هم 
همین طور اســت. این آفتی است که جامعه ما 
درگیر آن شــده و آثــار ارزشــمند تألیفی بخوبی 
دیــده و خوانــده نمی شــوند. ناشــر هــم کمتــر 
دست و دلش به چاپ آثار تألیفی می رود چون 
به این آگاه است که فروش کمتری دارد. زمانی 
که تئاتر ســنگلج افتتاح شــد یک قانون خوب و 
جذابــی را عنــوان کــرد با این مضمــون که فقط 
نمایشــنامه های ایرانی-ملــی در اینجــا به اجرا 
می رود. در حال حاضر نمی توان ســالن تئاتری 
را نــام بــرد کــه فقط آثــار تألیفــی در آن به اجرا 
در بیایــد. ما باید به نســل جدیــد و جوان کمک 
کنیم  تا دیده بشوند و آثارشان خوانده و منتشر 

شود.«
ë اعتماد مخدوش شده مخاطب

در  هــم  چشــمه  نشــر  مدیــر  کیائیــان  بهرنــگ 
گفت وگو با »ایران« تقســیم بندی اولیه در حوزه 
نشــر آثار نمایشی را، پایه صحبت درباره چالش 
چاپ و انتشــار چنین آثــاری می داند و می گوید: 
»کتاب هــای حــوزه تئاتــر و نمایــش را در ایــران 
باید به دو دســته تقســیم کــرد: کتاب های نظریه 
و تاریــخ نمایــش، کتاب هــای نمایشــنامه. طــی 
ســال های اخیــر، با ورود درســت و حساب شــده 
ناشــرانی خوشفکر و مترجمانی صاحب اندیشه 
بــه حیطه تئــوری تئاتر، اوضاع کتاب های دســته 
اول بســیار پویاتر از گذشته شــده است. به همین 
خاطــر اســت که ایــن دســت کتاب ها گســترده تر 
مخاطبــان  توانســته اند  و  می شــوند  منتشــر 
بخصــوص خود را بیابنــد و از این رهگذر، ســواد 
نظری جامعه نمایش را ارتقا بخشــند.« کیائیان 
نیز وضعیت نمایشــنامه های ترجمه و فارسی را 
از  هــم تفکیــک و به ایــن نکته اشــاره می کند که 

نمایشــنامه های خارجــی منتشرشــده، به خاطر 
شناخته شده بودن متون شان و نویسندگان شان، 
در موارد بســیاری موفق شــده اند مورد استقبال 
قرار بگیرند، آثار نویسندگانی چون دیوید ممت، 
وودی آلن، مارتین مک دونا و... اما متأسفانه در 
بخــش نمایشــنامه های فارســی، اوضــاع به این 
شکل نیست، اعتماد خوانندگان و مخاطبان این 
کتاب ها کمی مخدوش شــده است و بدون شک 
درحال حاضــر دیــدن اجراهایــی براســاس ایــن 
نوشــته ها را بــه خواندن شــان ترجیــح می دهند؛ 
شــاید هــم بــه ایــن خاطــر اســت کــه انتخــاب و 
ترجمه آثار خارجی، این امکان را فراهم می کند 
کــه بهترین هــا بــه دســت خواننــدگان برســد و 
بعضاً ایــن کتاب ها بــه حد زیادی خواســته های 
امــا در  ارضــا می کنــد.  را  ادبــی مخاطبان شــان 
مــورد نمایشــنامه های فارســی، می شــود گفــت 
کــه امــکان نیافته انــد تــا در حــد رمان و ســاختار 
داســتان به روح  و روان خوانندگان راه بیابند و از 
طرفی، ذهــن راحت طلب ما اجــرا را برخواندن 
نمایشنامه ترجیح می دهد، همان طور که دیدن 
فیلــم را به خواندن فیلمنامه، دیدن یک عکس 
را در فضــای مجــازی به جــای ورق زدن کتــاب 
عکــس، خوانــدن یــک تک شــعر را در صفحات 
مجــازی به جــای خوانــدن کتــاب شــعر و دیدن 
فیلــم اقتباســی را بــه خوانــدن رمانــش.« او در 
پایان بــه این نتیجه گیری می رســد کــه »با وجود 
رفته رفتــه  نمایشــنامه خوانی  بســیار،  تــلاش 
کمرنــگ و کمرنگ تر می شــود و تنها در مواردی 
ترجمه هــا هســتند که خوانده می شــوند، آن هم 
آنهایی که قادرند جهانی ذهنی و فکری بســازند 
که بتواند جای داســتان و رمان را برای مخاطب 

فارسی زبان پر کند.« 

بعید می دانم از جمله نویسندگان ماندگارجهان باشد

حمید امجد:
 باید به این نکته توجه 

کرد که نمایشنامه 
اصولاً برای خواندن 

نوشته نمی شود ولی همین تیراژها هم 
نشان می دهد کتاب هایی از این دست 

مخاطب خاص خودشان را دارند

اعظم کیان افراز:
 امروزه تئاتر جدی گرفته 

نمی شود و به عنوان مثال 
از پایه و در کتاب های 

درسی به کودکان آموزش داده نمی شود. 
تئاتر هنر آموزش زندگی است و فقط در 

اجرا و بازی خلاصه نمی شود و ضروری  
است که این رشته جدی گرفته شود

بهرنگ کیائیان:
 در مورد نمایشنامه های 

فارسی، می شود گفت 
که امکان نیافته اند تا 

در حد رمان و ساختار داستان به روح  و 
روان خوانندگان راه بیابند و از طرفی، 

ذهن راحت طلب ما اجرا را بر خواندن 
نمایشنامه ترجیح می دهد

تئاتر

بــه ایــن دلیل  کــه نمایشــنامه اساســاً بــرای اجرا 
نوشــته می شــود در همه جــای دنیا معمــولًا اول 
از آن چــاپ و منتشــر  نمایشــنامه اجــرا و بعــد 
می شود. روند و چرخه صحیح نمایشنامه نویسی 
این است که نمایشــنامه نویس یک گروه اجرایی 
پیــدا کنــد و بــرای آن گروه نمایشــنامه را نوشــته 
و اجــرا کند. بعضی از نمایشــنامه ها آنقدر مورد اســتقبال قرار می گیرند 
و قابلیت هــای خاص و ارزشــمندی والایی دارند که شــاید در طول زمان 
اجراهــای متعــددی توســط افــراد مختلف داشــته باشــند و بعــد چاپ 
شــوند. در سطح جهانی حداکثر بیســت درصد نمایشنامه هایی که اجرا 
می شــوند، چاپ هم می شــوند امــا در ایران، هــم برای اجــرا و هم برای 
چــاپ آثاری در این حوزه مشــکل داریم. بســیاری از گروه هــای جوان که 
کارهایشــان اجــرا نمی شــود بــه چاپ  نمایشــنامه فکــر می کننــد و گمان 
می برنــد کــه ایــن کار باعــث دیده شــدن یــا روی صحنــه رفتــن آن متن 
می شــود که معمــولًا این اتفاق نمی افتاد؛ چون تــا زمانی که صاحب نام 
نیســتند حتی اگر متن  نمایشنامه شــان چاپ شــود، اتفــاق خاصی برای 

دیده شدن نمی افتد.
نکتــه دیگــری هم وجود دارد که باید به آن اشــاره کرد و آن، کم مخاطب 
بــودن آثار مکتوب یا همان نمایشــنامه در کل جهان اســت و نه فقط در 
ایــران و ایــن کتاب ها اصــولًا در تیراژ کمتری نســبت به آثار دیگر منتشــر 
می شــوند. مخاطب نمایشــنامه یا کســی اســت کــه کارش تئاتر اســت یا 
علاقه منــدی شــدیدی به این حــوزه دارد و با این حســاب بایــد گفت که 
این رشــته مخاطب عام ندارد و همین موضوع باعث می شود ناشرهای 
کمتــری هم به نشــر نمایشــنامه بپردازند. پس در تکمیــل مقدمه ای که 
اول این یادداشــت به آن اشــاره کردم باید بگویم که طرز تفکر آدم ها با 

یکدیگر متفاوت است اما من فکر می کنم یک نمایشنامه نویس حرفه ای 
دوســت دارد که اول کارش اجرا و بعد چاپ شــود؛ حتی اگر امکان چاپ 
اثر را داشته باشد، به این دلیل که وقتی داستانم را چاپ می کنم موضوع 
و نتیجه آن فاش می شود و شگفتی انتهای نمایش برای مخاطب از بین 

می رود .
 بایــد اضافه کنم اجرا شــدن نمایشــنامه باعث می شــود کــه ایرادها رفع 
شــود و حتــی گاهی بعضی از قســمت ها دســتخوش تغییر شــوند. برای 
خــود مــن این اتفــاق افتاده کــه معمولًا موقع اجــرا، نمایشــنامه هایم را 
اصــلاح یــا قســمت هایی را اضافه یــا حذف کــرده ام. وقتی می نویســیم 
فقــط صحنه ها را تصور می کنیم ولی وقتی اجرا می کنیم آن را می بینیم 
و همیــن موضــوع باعــث می شــود نمایشــنامه کامل تــر و بهتر شــود. دو 
نمایشــنامه من به نام های »بازی« و »شــکار« بارها اجرا شــده اند و پس 
از اجراهــای فراوان چاپ شــان کردم و شــاید اگر همــان اول آنها را چاپ 
می کردم، حالا از این کار پشیمان بودم . همیشه تجربه های اجرایی برای 
رســیدن به نســخه نهایی به ما کمک می کنند. اگر به کارنامه ناشــرهایی 
کــه در کنــار نمایشــنامه های ترجمه، نمایشــنامه های تألیفــی هم چاپ 
می کنند، نگاهی بیندازیم، می بینیم که در معرفی نمایشنامه نویس های 
جــوان کمک کرده اند و ایــن فرهنگ را نیز تا حدودی گســترش داده اند. 
نکته پایانی اینکه در کشــور ما مخاطب نمایشنامه های غیرایرانی بیشتر 
است و این نمایشنامه ها بیشتر خوانده می شوند شاید دلیلش این است 
کــه مخاطبان خاص این حــوزه، می خواهند از طریق ترجمه، بیشــتر در 
جریان تئاتر روز دنیا قرار بگیرند. اگر دو نمایشنامه از دو نویسنده ایرانی و 
خارجی در ایران چاپ شود، اکثریت مردم سراغ نمایشنامه ترجمه شده 
می روند چون با خودشــان می گویند حتماً این نمایشنامه ویژگی خاصی 

داشته که ترجمه شده است.  

مــن  کــه  جایــی  تــا  حداقــل  حاضــر  درحــال 
می دانم در کشــور ما هر ناشــری ســراغ چاپ 
نمایشــنامه  نمــی رود و خیلــی از چــاپ ایــن 
ژانر اســتقبال نمی کند و به نظر می رسد چاپ 
نمایشنامه  هم برای ناشر کمی ریسک بالایی 
دارد  هزینه هــا  برگشــت  و  فــروش  به لحــاظ 
کــه از ایــن منظر می شــود آن را با حوزه شــعر 
مقایسه کرد و گفت هر دو اینها خیلی مظلوم واقع شده اند. در واقع 
شــاید بتوان گفت همان طور که شــاعران کمی داریم که آثارشــان با 
فروش بالایی روبه رو اســت، نمایشــنامه نویس های مطرح کمی هم 
داریــم که در چاپ آثارشــان هم موفق بوده اند. خوشــبختانه من به 
خاطــر اقبال خوبی که داشــته ام از طریق »نشــر قطــره« که آثارمهم 
نمایشــی چــاپ می کند آثارم را چــاپ کرده ام و اســتقبال خوبی هم 
از آنهــا شــده اســت امــا همان طور کــه گفتــم از عمــده چالش هایی 
کــه با آن رو به رو هســتیم کمبود ناشــرانی اســت کــه به صورت جدی 
نمایشــنامه منتشر می کنند و به دست مخاطب می رسانند . چالش 
دیگــر ممیزی هایی اســت که بــه هر نمایشــنامه می خــورد و ممکن 
اســت هویــت اصلی آن را دچار تغییر کند. بــه نظر من برای ترجمه 
رمان و شعر به این شدت حساسیت وجود ندارد. مثلًا در نمایشنامه 
»برخــورد نزدیــک از نوع آخــر« که جایــزه اول نمایشنامه نویســی را 
دریافــت کرد، زمــان چاپ با حذفیــات زیادی رو به رو شــدم. چالش 
بعدی این اســت که نمایشنامه نویسی شــغل حساب نمی شود و نه 
از نظر بیمه، نه از نظر درآمد و بقیه موارد نمی توان روی آن حساب 
بــاز کــرد. هیچ وقت بــه یک بازیگــر نمی گویند برای مــا رایگان بازی 
کــن ولی معمولًا از نمایشــنامه نویس این انتظار را دارند. متأســفانه 

تــا زمانی کــه من رمان »پســتچی« را ننوشــته بودم و با تشــویق های 
مرحــوم »اکبر رادی« پا به این عرصه نگذاشــته بودم کســی هم من 
را به عنوان نویسنده نمی شناخت. مردم حتی نمی دانند از کجا باید 
نمایشــنامه های دلخواه خود را تهیه کنند؛ اگر به کتاب فروشی بروید 
و بگویید »ســرخ سوزان« را می خواهم، کتاب فروش به شما می گوید 
چنین کتابی نداریم. در نتیجه ما حتی در پخش آثار نمایشنامه هم، 
دچار مشکل هستیم. مردم ما ذاتاً قصه گویی و شنیدن آن را دوست 
دارنــد و حوصلــه اینکــه دیالوگ های یــک نمایشــنامه را دنبال کنند 
ندارند . به گمانم انتشــاراتی که نمایشــنامه  منتشر می کنند موفقیت 
قابل توجهی در معرفی نویســندگان جوان و جدید نداشتند و من از 
این موضوع ناراحتم که مردم به سمت وســوی خواندن آثار جدید و 
نمایشــنامه نویس های جدیــد نمی روند، در عوض فقط ســراغ افراد 

مشهور می روند.
نکتــه پایانی اینکه شــخصاً وقتی به کارنامه ام نــگاه می کنم می بینم که 
بیشــتر نمایشــنامه های مــن اول اجــرا و بعد از اجرا چاپ شــده اســت. 
تعــدادی را هــم که اصلًا بــه نمایش درنیامــده، چاپ کــرده ام . صحنه 
جذابیــت و شــور زیــادی دارد و وقتــی خاطــره صحنــه بــه نمایشــنامه 
اضافه شــود نویســنده با خیال راحت تــری دل به چــاپ می دهد . نکته 
دیگــر حق کپی رایت اســت کــه در ایران کامــلًا نادیده گرفته می شــود؛ 
نمایشنامه ای از من در اروگوئه روی صحنه رفت که بارها و بارها از من 
مجوز پخش گرفتند و بشــدت به حق وحقــوق صاحب اثر پایبند بودند 
و به همیــن دلیــل هم ســعی می کنــم نمایشــنامه ام را اول خودم روی 
صحنــه ببرم و بعد چــاپ کنم. از زمانی که تئاتر خصوصی شــد فاتحه 
نمایشنامه  نویســی خوانــده شــد و امــروز مــردم فقــط نمایشــنامه های 

خارجی را بیشتر دنبال می کنند. 

چیستا یثربی 
 نمایشنامه نویس 

و کارگردان

اصغر نوری 
مترجم

گاه
ن

گاه
ن

وقتی می نویسیم، وقتی می بینیماز وقتی تئاتر خصوصی شد

 ترجیحِ دیدن 
برخواندن 

مســأله چاپ و انتشار نمایشــنامه در ایران، یکی از آن بحث ها و موضوعاتی  اســت که حرف و حدیث های 
زیــادی پیرامونش وجــود دارد و برخی بــا آن موافق و بعضــی هم مخالفنــد. در واقع از یک طرف ناشــران 
محدودی در ایران هســتند که به صورت تخصصی مهم ترین دغدغه شــان چاپ و نشر آثار مکتوب نمایشی 
ا ســت و آن دیگر ناشــرانی که خیلی تمایلی به چاپ این آثار ندارند، دلیل  را عدم استقبال مخاطب از متن 
مکتوب یک نمایش یا تئاتر یا همان نمایشــنامه می دانند. بسیاری از این ناشران گروه دومی معتقدند چاپ 
نمایشــنامه برای یک ناشــر شکســت کامل اســت . به عنوان مثال آرش معدنی پور مدیر انتشارات »کتاب 
فانوس« دلیل این منتهی به شکست بودن را چاپِ پیش از اجرای صحنه ای تئاتر می داند و می گوید: »واقعاً 
ناشــری که بخواهد کتاب نمایشنامه، مخصوصاً تألیفی و به فارسی منتشــر کند ریسک بزرگی می کند. نکته 
اصلی هم به عقیده من این اســت که باید یک نمایشــنامه اول اجرا شــود و بعد که معروف و شــاخص شد، 
نمایشنامه اش منتشــر شود که مردم با آن آشــنا باشــند. ولی در کل اگر بخواهیم به این سؤال پاسخ بدهیم 
که وضع چاپ و انتشــار نمایشنامه در ایران چطور است باید بگوییم بسیار بد. وقتی بسیاری از دانشجوهای 
ما آثار نمایشــی بیضایــی و رادی و دیگر چهره های شــاخص نمایش را نمی خوانند نمی شــود انتظار زیادی 
از دیگر گروه های اهل کتاب جامعه داشــت.« معدنی پور درباره ترجمه و انتشــار نمایشنامه های غیرایرانی 
هــم می گویــد: »در این حوزه بــاز وضع کمی بهتر اســت و البته باز هم بســتگی به شــهرت نویســنده دارد و 
اینکه چه زمانی مشــهور شود. مثلًا تا قبل از شهرت، کسی ســراغی از ایشی گورو نمی گرفت و اصلًا کسی او را 
نمی شــناخت ولی به محض معروف شدن کتاب »بازمانده روز« این کتاب مرتب تجدید چاپ شد. یا مثلًا 
کارهای ویسنی یک که یک دوره خیلی به خاطر »داستان خرس های پاندا« معروف شد و کم کم تمام آثاری 
که از او روی صحنه رفتند هم در قالب نمایشــنامه فروش خوبی داشــتند، امــا کلًا این وضعیت، وضعیتی 

است که ما در حوزه چاپ نمایشنامه داریم.«

 محسن بوالحسنی 
خبرنگار
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 »ایران«، در گفت وگو با ناشران و فعالان تئاتر
وضعیت چاپ و نشر نمایشنامه را بررسی می کند 


